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  مشخصات كتاب



  
  
  
  
  
  

  سخن ناشر
  

آنـان  . مان عليه تجاوزگران، يك نعمـت بـود         هندفاع هشت سالة مردم مي    
جوانـان ايـن    . مان را يك شبه به غارت برند         ساله 1400آمده بودند تا ميراث     

مرز و بوم با خون خود نهال نورس انقلاب را آبياري كردند تـا آينـدگان بـر                  
  .اين درخت تنومند تكيه زنند و بر خود و گذشتگان ببالند

بالـد كـه ناشـر        هاي دفاع مقدس بر خود مي       ارزشنشر  بنياد حفظ آثار و     
. باشـد  آور نبرد هشت ساله مـي      خاطرات فرماندهان سلحشور و رزمندگان نام     

ها دوري از آن روزگاران خـون و حماسـه،            هر چند ممكن است پس از سال      
هـاي    گَرد فراموشي بر خاطرات پاشيده شده باشد، اما اطمينان داريم كه نسل           

  .ميراث جاودان پاسداري خواهند نمودآينده به خوبي از اين 
  

  نشر صرير
  



  
  
  



  
  
  

  :تقديم به
  هاي نمناك پدر و مادر شهيد شمچ

   تركحسن تقديم به
  .و برادرم كه شهيدي ديگر بود

  
  
  
  

  كار شهيد حسن ترك؛ به ويژه سركارخانم سيده فاطمه ميرهاشمي  با تشكر از گروه
  



  
  
  
  



  
  
  
  

  مقدمه
 با اين حـال   . اي ده ساله بودم    ت، دختر بچه  كه شكل گرف  اسلامي  انقلاب  

ها شركت   خواست در راهپيمايي    مي دلم. دانستم كه بايد با ظلم مبارزه كنم       مي
 مـان    حياط بزرگ خانـه    دورِ. اجازه نداشتم . هاي امام را بخوانم    كنم و اعلاميه  

بـا  . جنگ كه شروع شد، دوازده ساله بودم      . گفتم  مي دويدم و مرگ بر شاه     مي
 بـه   .چهارده، پانزده ساله بودم و فقط يـك آرزو داشـتم          . تر شدم   زرگجنگ ب 

  . كمك كنمها  جبهه بروم و به رزمنده
 .ام  هـاي دوران كـودكي     هم بازي . خيلي از پسرهاي هم سن و سالم رفتند       

  .هاي دور و نزديك ها و فاميل همسايه
  .فرياد زدند، جنگيدند و شهيد شدند. آنها رفتند

 تـر  هـايم بـزرگ و واضـح       ي كه هميشه جلوي چـشم     من ماندم با تصوير   
  ...ها  تصوير باشكوهي از زيباترين لحظات بهترين انسان. شود مي

  .انديشم  ميها سخت به اين موضوعاين روز
با افتخار تمام از آنهايي خواهم نوشت كه هم سن و سال            . خواهم نوشت 

اي كـه    حماسـه ؛اي بـزرگ رقـم زدنـد     با دستاني كوچك حماسه ومن بودند 
  .هميشه در صفحات تاريخ ايران باقي خواهد ماند
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  هاي شهيد واگويه
. هـاي كـار و عمـل اوسـت          انگيـزه  ةدهند آمال و آرزوهاي انسان نشان    ـ  

  .بياييد آمال و آرزوهايمان را خدايي كنيم
 ، ما را از دنيـاي مـذموم دور كـن و اگـر رو بـه سـوي مـا آورد                     !خداياـ  
 .جهت تو و آخرت خويش از آن بهره بگيريممان كن تا در  ياري
 بـه نحـوي     ،ازآن دور كن   غاصبان را .  توست ة قلبم حريم خان   !خداونداـ  

كه جز براي تو، براي كسي دلتنگ نشوم و جز ياد تـو دلـم را چيـز ديگـري                    
 .تسكين نبخشد

خـدايا تـو    . هـاي آن حفـظ كـن        مرا از عـذاب نفـس و آتـش         !اي خدا ـ  
 بارالهـا تـو   ! تو عزيزي مرا هـم عزيـز كـن   !ي كن پس من را هم قو   ،مقتدري

هايي قرار ده   پس مرا از آن دسته انسان    ؛ها را دوست داري    ابي و توبه كننده   تو
به درياي بيكرانت متصلم كن تا دريادل شـوم         . كنند  مي كه به سوي تو رجوع    

 .و جز براي رضاي تو شاد نگردم و همه چيز جز تو در نظرم كوچك آيد
 گونـه كـه خـود      مرا آن .  اين دنياي بزرگ سرگردان و حيرانم       در !خداياـ  
 .خواهي تكامل ده مي

 ة ايـن بنـد    !كـه بـراي قـرب تـو لازم اسـت عطـايم كـن              آنچـه   ! خداياـ  
 !گناهكارت را ياري كن
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سوزد كه تو را نشناختند و به خطا           دلم سخت به حال كساني مي      !بارالهاـ  
خواهنـد    مين و كاري كن كه هر چه برسا آنها   اين نداي پشيماني را به    . رفتند

  !شان را بپذير و مراقب رفتارشان باش از تو طلب كنند و تو خود سرپرستي
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1  
 رو ات را زيـر و     اين چندمين بار است كه پرونده     . توانم كنم نمي   مي حس

و هـا     هـا، دلتنگـي     مناجـات  هـا،  دست نوشـته  . خوانم  مي هايت را  نامه. كنم مي
  .اات ر هاي شبانه واگويه
  توانم؟  ميآيا ...كنم  ميبندم و فكر  ميچشم، گزم  ميلب
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2  
ام نوشتن از شهيدي به ايـن بزرگـي؛ بـا             با اين كه بارها با خود فكر كرده       

هاي معنوي و روحاني، بايد توسط آدم بزرگي مثل خود تو             اين همه خصلت  
از اسـت   ات روي ميز ب     پرونده. ام  بينم همچنان اينجا نشسته     انجام گيرد، اما مي   

  .با لبخندي پنهان و آشكار! ساكتي و آرام. خندد و عكس مهربانت به من مي
صــداي اذان ظهــر از بلنــدگوها . بغــضي تلــخ راه گلــويم را بــسته اســت

ايـن  . همه چيـز محـزون اسـت      . شود  ام وارد مي    گذرد و به خلوت تنهايي      مي
  !م به توا ام و زل زده فضا، اين اتاق، اين پرونده و من كه اينجا نشسته
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3  
  .خندي خندي و نمي مي. سرت پايين است. رويم اي روبه نشسته

  »بينم؟ درست مي«: پرسم مي
  »!شويد ناراحتم از اينكه به خاطر من اذيت مي«: گويي سر به زير، مي

: گـويم   به سـختي مـي    . لرزد  هايم مي   لب» اين چه حرفي است؟   «: گويم  مي
ايم ناتمـام باشـد و نتـوانم حـق        ترسم حرفه ـ   كنيد؟ از اين مي     شما كمكم مي  «

. خدا بايد كمكمان كنـد    «: گويي  آرام مي . گزي  لبت مي » !مطلب را به جا آورم    
خدا كند . كند  اگر كاري فقط به خاطر خدا انجام شود، خدا خودش كمك مي           

  »!همة كارهايمان خالصانه باشد، فقط براي رضاي او
  .بينم نيستي مي... كنم تا بگويم لب باز مي

آسـمان  .كوبـد  ام مـي  قلبم به شدت به قفسة سينه. نشينم  شوم و مي    يبلند م 
در آن  . ام نشـسته اسـت      عرق سـردي روي پيـشاني     . هنوز روشن نشده است   

  .روم تا وضو بگيرم تاريكي مي
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4  
زمين و زمان سفيد پوش شده      . برفي باريده است كه آن سرش ناپيداست      

رسد بيرون از     به نظر مي  . كنم  ام و بيرون را نگاه مي       پشت پنجره ايستاده  . است
صداي عبـور كنـد   . كند  كسي از كوچه عبور نمي    . پنجره هوا خيلي سرد است    

  .رسد ها از دور؛ از داخل خيابان به گوش مي ماشين
دوسـت دارم چـاي دم كـنم؛ بنـشينم پـشت پنجـره و               . دلم گرفته اسـت   

. كـنم خواهد به خيلي چيزها فكـر         دلم مي . ها فكر كنم و چاي بخورم       ساعت
يك تـوهم غريـب دلـم را آشـوب          . عصرهاي برفي هميشه همين طور است     

  .روم تا كمي قرآن بخوانم كشم و مي پرده را مي. كند مي
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5  
! خوانـدي   زيبـا امـا محـزون قـرآن مـي         . گويند صداي قشنگي داشـتي      مي

  .گفتي سوزناك و شورانگيز اذان مي
  !خواهد الان كسي اذان بگويد چقدر دلم مي
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6  
حـالا بـراي مـن زنـده     . هايـت  نوشته كنم و آن دست    به تو فكر مي    باز هم 

هـاي    تو و آن دست نوشته    . شناسمت  هاست كه مي    كنم سال   حس مي . اي  شده
بــوي تــو و . دهنــد آبــي رنگــت و كاغــذهاي كــاهي كــه بــوي خــوبي مــي 

  !هايت را مناجات
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7  
زمـين مثـل   . سـوزاند  صبح زود است و سرما تا مغز اسـتخوان آدم را مـي    

كـشم تـا از حـرارت         ام مـي    شال را روي بيني   . شه شده است؛ ليز و لغزنده     شي
. گذارد ها مي   آهسته و آرام پا روي يخ     . گذرد  زني از كنارم مي   . نفسم گرم شوم  

بچه اندازة  . سر و صورت بچه زير پتو پنهان شده       . بچة كوچكي را بغل گرفته    
  .يك عروسك است
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8  
شـان    امـام در سـخنراني    . يد كرده بودند  امام را تبع  . تازه به دنيا آمده بودي    

  »!ها هستند سربازهاي من امروز در گهواره«: فرموده بودند
چند ماهه بودي؛ تو را در بغل فشردم و از آن روز بـه بعـد هـر بـار كـه                      

  1.گرفتم خواستم شيرت بدهم وضو مي مي
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9  
الـسلام ارادت خاصـي       اسمت را حسن گذاشتم، چون به امام حسن عليه        

  2.كردم برادر نداشتم و تو را داداش حسن صدا مي. داشتم
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10  
برايـت قـرآن   . بردمـت   تر كه شدي با خودم به جلـسات قـرآن مـي             بزرگ

تر شدي، عاشق قرآن        كمي كه بزرگ  . االله شوي   دوست داشتم آيت  . خواندم  مي
  .عاشق نماز و مسجد و خدا. شدي

قـرآن راه   كردي و برايشان جلسة       هاي محله را جمع مي      اصلا خودت بچه  
  3.انداختي مي
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11  
. زنـم   روم با تـو حـرف مـي         راه كه مي  . ام  اي همدم تنهايي    اين روزها شده  
بـه فكـر فـرو    . كـنم  ام را دوره مـي   ام يا شـنيده     ات خوانده   چيزهايي كه درباره  

. كـنم   مثل همين حالا كه دارم با خـودم زمزمـه مـي           . گيرم  روم و نتيجه مي     مي
گفتـي    مـي . ربيت و آموزش كودكان توجه داشتي     دليل نبود كه آن قدر به ت        بي

  !هر چه سرمايه داريد را براي تربيت كودكان صرف كنيد
اش را    حق داشتي؛ خـودت بهـره     . و چه قدر اصرار داشتي به اين موضوع       

  4 !برده بودي
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12  
  »!قرار بود از من درس بپرسد. بابا دير كرد«: گويد پسرم مي

درسش را همـان    .  و باهوشي بود   خوان  خيلي بچة درس  «: گويد  پدرت مي 
آن قـدر   . اش رفـتم    يك روز به مدرسـه    . فهميد  داد و مي    سرِ كلاس گوش مي   

ها، مدير و ناظم از او تعريف كردند و به من احترام گذاشتند كه شرمنده   معلم
وقتـي از مدرسـه بيـرون       .  و اخلاق و كردارش راضـي بودنـد         از درس . شدم

  5»!كردم احساس غرور مي. آمدم، سبك بودم
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13  
. آقاجان خسته و كوفته به خانه آمـد       . كرد  گرما بيداد مي  . ظهر تابستان بود  

مـادر مـن را پـيش خـودش         . ناهارش را خورد و رفت كمي استراحت كنـد        
اي كه گذشت صداي خـرّ        چند دقيقه . تو هم توي هال دراز كشيدي     . خواباند
ره كـردي كـه     داخل چارچوب در ايستادي و به من اشـا        . شان بلند شد    و پف 

زيـر  . پاورچين پاورچين و آهسته بلند شدم و توي حياط آمـدم       . دنبالت بروم 
تـو تعريـف    . پنجرة همان اتـاقي كـه آقاجـان در آن خوابيـده بـود، نشـستيم               

  .خنديدم كردي و من مي مي
  خندند؟ داني پيرمردها چطور مي ـ مي

از ! يات و اداي خنديدن پيرمردها را درآورد        دست گذاشتي روي پيشاني   
آقا جان با يك دستش گوش مرا گرفته بـود و بـا آن يكـي              . خنده ريسه رفتم  

  .كشاند دستش تو را دنبال خود مي
  6!كردم حالا به جاي خنده داشتم گريه مي
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14  
گفته بودي براي انجام هر كاري اول هـدفت         . بايد حتماً سري به تو بزنم     

 فكـر كـردي و      نشـستي و  . خودت اين كـار را انجـام دادي       . را مشخص كن  
. من يك عيب اساسي دارم و آن اين كه هدفم هميشه مقطعـي اسـت              «: گفتي

حـداقل  . هدفم را بايد تعريـف كـنم      . بايد جدي فكر كنم   ! شود  اين طور نمي  
  »!براي خودم

. هدفم را انتخـاب كـردم     «: ها فكر كردي و عاقبت گفتي       و نشستي ساعت  
  7».ترين هدف من است ترين آرزو و مهم شهادت بزرگ
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15  
خدايا كمكـم   . هدفم مشخص است  . نويسم  از تو مي  . گيرم  تصميمم را مي  

  .كن
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16  
  »مسئول طرح و عمليات يعني چه؟«: پرسم مي
  ».كند يعني كسي كه عمليات را براي اجرا طراحي مي«: گويد مي

  .روم تو فكر كنم و مي سكوت مي
  »حالا چرا پرسيدي؟«: پرسد مي
 ساله بشود مـسئول طـرح و        22-23ن  شود يك جوا    چطور مي «: گويم  مي

  »شود؟ عمليات؟ اصلاً مي
اش بالا باشـد؛ تيـز        اگر باهوش باشد؛ بهرة هوشي    . بستگي دارد «: گويد  مي

  »باشد، چرا كه نشود؟
افـتم كـه      شود كه ياد آن دفترچة يادداشت كوچك مي         دانم چطور مي    نمي

  .نوشتي چيزهاي مهم را داخل آن مي. هميشه همراهت بود
  »بالاخره چرا پرسيدي؟... نگفتي«: يدگو مي
  ».كنم برايت مفصل تعريف مي«: گويم مي
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17  
هر چيزي كه به نظـرت      . ات بود   هميشه يك دفترچة كوچك داخل جيب     

هاي عملياتي را داخـل همـين دفترچـه           نقشه. نوشتي  آمد را آن تو مي      مهم مي 
هـاي     حرف ها و   ها، مناجات   كردي؛ جملات زيبا، احاديث، واگويه      طراحي مي 

  . ات با خدا را هم نهاني
  .شناختند ديگران تو را با آن دفترچه مي



 

سه
وز 

ن ر
آ

 
بود

به 
شن

 /
    

    
.....

.....
.....

.....
.....

.....
..

.....
.....

.....
.....

.....
.....

..
.....

.....
.....

.....
  

29 

18  
بار ديگر هـم      مثل اينكه اين را يك    . خواهد سري به تو بزنم      چقدر دلم مي  

. خودت اسبابش را مهيـا كـن    . خوب واقعاً دوست دارم سراغت بيايم     . ام  گفته
در اين . اغ بهشت نيايمسپاري كسي به ب اما تو را به خدا كاري كن براي خاك  

  .روزهاي سرد و برفي اگر كسي نميرد، بهتر است
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19  
سـلام داده نـداده     . خودش را كاملا پوشـانده اسـت      . بينمش  پله مي   در راه 

  : گويم مي
  »سحرخيز شدي؟«

كـاش همـين   ! خيلي سرده. تو اين سرما بايد تا ملاير بروم  . ـ امتحان دارم  
  . شدم همدان قبول مي

رسـيم، خـانم امينـي        داخل محوطه كـه مـي     . آييم   هم پايين مي   ها با   از پله 
  »!بدو آژانس سرِ كوچه منتظره! جان نفيسه«: آورد سرش را از پنجره بيرون مي

  ».برايم دعا كنيد«: دهد دود و برمي گردد و برايم دست تكان مي مي
  . دهم برايش دست تكان مي

آقـا   لـي بـه حـاج    خي. كـردي   رفتي؛ هر وقت كه فرصت پيدا مـي         ملاير مي 
رفتي چهـار     از نوجواني شاگردش بودي؛ مي    . مند بودي   علاقه» رضا فاضليان «

ها را داخل همان  پرسيدي و پاسخ سؤالاتت را مي. رويش نشستي روبه زانو مي
  8.نوشتي دفترچة يادداشت كوچك مي
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20  
يـك سـال روز عيـد غـدير بـه           . منـد بـود     حاج آقا رضا هم به تو علاقـه       

او از اينكـه دوسـتان      . تو و يكي از دوستانت، سـعيد بيـات        . تيدملاقاتشان رف 
  .ديگرتان براي عرض تبريك همراهتان نبودند، عذرخواهي كرد

آقاي حسن ترك به تنهايي يـك امـت         «: حاج آقا اشاره كرد به تو و گفت       
  9»!هستند



 

سه
وز 

ن ر
آ

 
بود

به 
شن

 /
    

    
.....

.....
.....

.....
.....

.....
..

.....
.....

.....
.....

.....
.....

..
.....

.....
.....

.....
  

32 

21  
ــردي   ــرين ك ــوختي و تم ــواني آم ــه را از نوج ــر روز . مراقب ــان ه در پاي

نوشتي تا يادت     روي يك كاغذ مي   . كردي  مالت را بررسي مي   نشستي و اع    مي
  .نرود
مخصوصاً در انجمن   . امروز دروغ نگفتم، غيبت نكردم، اما عصباني شدم       «

هـا    بايـد از بچـه    ! چقدر بـد شـد    . موقع درآوردن كتم عصبانيتم را نشان دادم      
  ».حلاليت بخواهم

نمـرة منفـي   . ودمالبته مثل تو شاگرد زرنگي نب. من هم امروز تمرين كردم  
از اينكه باعث شدي تلاش كـنم و مواظـب          . اما تجربة خوبي بود   . هم گرفتم 

  10!از تو متشكرم. رفتارم باشم
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22  
بـه  . كم حرف بودي  . خيلي بر اعمالت مسلط بودي    . ات زبانرد بود    آرامش

پرسـيدند،    سؤال كه مـي   . زدي و اغلب مشغول ذكر گفتن بودي        جا حرف مي  
ها   گفتي از فرصت    مي. گرفتي  ره ذكرهايت را از سر مي     دادي و دوبا    جواب مي 

گفتي بياييد بـا    . رفتيم  بار گروهي داشتيم به جبهه مي       يك. خوب استفاده كنيد  
به مقصد كه رسيديم همـه آن سـوره را حفـظ    . هم سورة صف را حفظ كنيم     

  11.كرده بوديم
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23  
ز آن  ا. باريـد    بـاران مـي    .برنامـه   طـوري بـي     همـين . بالاخره ديـروز آمـدم    

ها تنهايي زيـر نـم        خواهد ساعت   انگيز كه آدم دلش مي      هاي لطيف و دل     باران
نمش راه برود؛ زمزمه كند و يك دنيا فكرهاي ريز و درشت و جـور واجـور                 

  .بريزد تو سرش
مانده بودم چطور تـو را      ! باغ بهشت خلوت بود؛ ساكت    . نزديك ظهر بود  

بالاخره پيـدايش   . كنم  شروع مي روم قطعة شهدا، از آن اول         گفتم مي . پيدا كنم 
  ...كنم مي

از . تا رسـيدم بـه قطعـة شـهدا، خـودت را نـشانم دادي           . كار خودت بود  
رويت ايستاده    به همين سادگي روبه   . شد  باورم نمي . تعجب حيران مانده بودم   

روي سنگ سياهي كه از تميـزي بـرق         . ات ميخكوبم كرد    لبخند نمكين . بودم
رويـت و چـشم       نشستم روبه . اي دور گردنت بود     چفيه. زد، ايستاده بودي    مي

  .دوختم به سنگ مزارت
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24  
فكر كـردم اصـلاً     . دست گذاشتم روي سنگ سياه كه فاصلة من و تو بود          

اگر همين حوالي هستي، حتمـاً بـالاتر        . چرا بايد زير اين سنگ دنبالت بگردم      
  .از اين زميني، بالاتر از اين خاك، بالاي سرِ من، رسيده به خدا

ام از تو قـول       آمده. قرار است من از شما بنويسم     . سر گرفتم سوي آسمان   
ام كن آن طور كه بايد از تو بنويسم، نه            بگيرم، كمكم كن داداش حسن، ياري     

اين مطلـب بـرايم خيلـي مهـم         . آن طور كه بودي   ! چيزي كم، نه چيزي زياد    
 ...نه چيزي كم، نه چيزي زياد . است

از پس ابرها بيرون آمد و آفتاب كم رنـگ امـا          باران كه بند آمد، خورشيد      
خواسـتم  . سنگ بـرق زد   . دلچسبي تابيد روي زمين؛ روي سنگ سياه مزارت       

خواهد به مـسافرت بـرود و نگـران           مثل مادري كه مي   . بلند شوم اما نتوانستم   
دوبـاره دسـت روي سـنگ       . كند  هايش است و پشت سرِ هم سفارش مي         بچه

تر است    آن طور كه قشنگ   !  كن داداش حسن   كمكم«: مزارت گذاشتم و گفتم   
عاقبـت  » !ات كه قشنگ بود؛ با تمام كوتاه بـودنش          مثل زندگي . از تو بنويسم  

  .راه افتادم توي باغ بهشت. كندم هر چند دل نمي. بلند شدم
زمين شسته شدة پس از باران؛ سكوت؛ آفتاب كمرنگ كه خوابيـده بـود               

  .ها برد دست اجور مرا تا دورهاي جورو روي قبرها؛ نسيم ملايم و فكر
در يـك روز    . آمـدم . خواسته بودم شرايطي فراهم كني تا سـراغت بيـايم         

خودت ايـستاده بـودي جلـوي در؛        . داد  قشنگ زمستاني كه هوا بوي بهار مي      
  ! صدايم زدي

هاي بزرگ خوب فكر      ها چقدر كوچكيم؛ وقتي به اين اتفاق        راستي ما آدم  
  .تي را دريابيمكنيم تا راز و رمزهاي هس نمي
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25  
. هايت روم سراغ دست نوشته     گردم، يك راست مي     از باغ بهشت كه بر مي     
  : خوانم اين است اولين مطلبي كه از تو مي

گورستان در سـكوتي عميـق فـرو رفتـه          . خورشيد در حال غروب است    «
هايي كـه روزي      آدم. اند  اينجا يك شهر آدم زير خروارها خاك خوابيده       . است

  !مال، ثروت، زن، بچه و آرزوهاي پايان نيافتني. اند شتههمه چيز دا
ريزنـد و     اشك مـي  . اند  شكسته كنار قبر فرزندان خود نشسته       مادرهاي دل 

هـاي گـلاب روي       شيـشه . كننـد   هايشان درد دل مـي      در سكوتي عميق با بچه    
ايـن  . كنـد   انگيزي همه جا را پر مي       شود و بوي عطر دل      سنگ قبرها خالي مي   

گيرد كه هرگاه اولين خونِ شهيد بر زمين بريـزد، گناهـان           قوت مي ندا در من    
  12»!والسابقون السابقون، اولئك المقربون. شود او آمرزيده مي
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26  
  : شود انديشم و اين جمله مدام در ذهنم تكرار مي به تو مي

هـايي هـستند كـه عاقبـت بـه            فرزندان شما امانت  . ما همه خواهيم رفت   «
خدايا مـا را كمـك كـن تـا از ايـن             . واهند گشت سوي صاحب امانت باز خ    

مـان كـن تـا در         دنياي فريبكار دوري كنيم و اگر رو به سوي ما آورد، يـاري            
  13».جهت رضاي تو و آخرت خويش از آن بهره گيريم
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27  
حـسن تـرك    «: گفت  كرد و مي    يك بنده خدا خيلي وقت پيش تعريف مي       

  »!به ياد او حسن گذاشتوقتي شهيد شد، پدرم اسم من را . همساية ما بود
  »داني حسن ترك كي بوده؟ حالا مي«: چند بار از او پرسيدم

  »!شهيد«: داد او هميشه با يك كلمه جوابم را مي
حالا كه دست بر قضا قرار است من دربارة زندگي حسن ترك بنويـسم،               

از همان كودكي بزرگ بوده، خيلي بيشتر از        . بينم او آدم عجيبي بوده است       مي
آراسـته بـوده و     . ريزي  فهميده، كم حرف بوده و اهل تفكر و برنامه          يسنش م 

  14! و عملياتطرحمنظم، باسواد و اهل مطالعه، فرمانده 
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28  
شـدم و     نـصف شـب بلنـد مـي       . هـاي او بـود      زيرزمين خانه جاي عبادت   

ديـدم داخـل      مـي . رفـتم   سراغش مي . ديدم حسن توي رختخوابش نيست      مي
. كـردم   ايستادم و نگاهش مـي      اي مي   گوشه. خواند  زيرزمين ايستاده و نماز مي    

خواند كـه مـن       ها نوجوان بود اما آن قدر با دقت و با تواضع نماز مي              وقت  آن
  15!آمد از نماز خواندن خودم شرمم مي
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29  
كـرد، گـاهي گفتگوهـا بـه          ها گل مي    نشستيم و صحبت    وقتي دور هم مي   

شد   بلند مي . داد  تذكر مي حسن  . آمد  رسيد كه بوي غيبت از آن مي        جاهايي مي 
  16.آمد ما هم حساب كار دستمان مي. گفت كار دارم مي. رفت و مي
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30  
سـيد  «از همـه بيـشتر بـا        . اي بودنـد    هاي جلـسه    اش بچه   دوستان صميمي 

رفتنـد و     دوران انقلاب با هم بـه تظـاهرات مـي         . دوست بود » جعفر حجازي 
بعدها بـه   . انداختند   مي در مدرسه انجمن اسلامي راه    . كردند  اعلاميه پخش مي  

  17.ها پيوستند سپاه رفتند و به جبهه
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31  
بيـا  ! جان  حسن«: كرد  پدرش هميشه به او اصرار مي     . به دنيا دل نمي بست    

خنديـد و     مـي » !برويم خياطي برايت يك دست كت و شلوار سفارش بـدهم          
اگـر بهـم    . من يك دست لبـاس قـشنگ پاسـداري دارم         ! پدر جان «: گفت  مي
داند كه غير از همان يك دست لباس چيز ديگري  و خدا مي » !وييدآيد بگ   نمي

هـر وقـت دلـم بـرايش تنـگ          . لباسش هنوز هم داخل كمـد اسـت       . نداشت
قامت بلند بالايش در ايـن لبـاس   ! بينمش كنم و مي شود، كمدش را باز مي    مي

  18.خيلي ديدني و قشنگ است
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32  
كـرد كـه از ايـن          مـي  ها روزه بود و به همه سفارش        ها و پنجشنبه    دوشنبه

  19.نعمت غافل نشويد
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33  
همه از قول من به     . همة اهل خانه دوستش داشتند    . خيلي دوستش داشتم  

رفت از زيـر قـرآن ردش         هر وقت كه به جبهه مي     ! گفتند داداش حسن    او مي 
ام را    خواسـتم بچـه     از خـدا مـي    . خواندم  نشستم برايش دعا مي     كردم و مي    مي

شـب و روزم    ! حسن جـان  «: ه به مرخصي آمد گفتم    بار ك   يك. سالم نگه دارد  
  » .ات شده دعا كردن براي سلامتي

: سرش را پـايين انـداخت و گفـت        . مثل هميشه مليح و نمكين    . لبخند زد 
خواستم شهيد شوم اما      چند بار مي  . اش زير سر شماست     جان همه   پس مامان «

.  بـود  هايش نمنـاك    سرش را كه بالا گرفت، چشم     » .خيلي عجيب بود  . نشدم
. دعا كن شهيد شوم   ! جان از اين پسرت بگذر      مامان«: گفت. لرزيد  صدايش مي 

  »!دعا كن به آرزويم برسم! دهند تو راضي شوي برگه عبورم را مي
خواسـت  . فهميد ناراحت شدم  ! بغض كردم . كرد  داشت به من التماس مي    

ي اگـر زحمت ـ  «: هايم و با خنـده گفـت        نگاه كرد توي چشم   . از دلم در بياورد   
  20»!نيست، دعا كن اسير نشوم
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34  
. انگـار از تـه دل راضـي شـده بـودم           . اش دعا نكـردم     ديگر براي سلامتي  
ام؛ پـارة تـنم، امـا هـر وقـت             پسرم بود؛ جگـر گوشـه     ! راضي به رضاي خدا   

هـاي    افتـادم و تـصوير چـشم        خواستم دعايش كنم ياد لحن صدايش مـي         مي
! خـدايا «: گفتم  زير لب مي  آن وقت   . هايم  نشست توي خانة چشم     نمناكش مي 

  21»!ها در نيايد ام به اسارت عراقي بچه
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35  
با همان سن و سال كم با سيد جعفر حجازي و دوستان ديگر دسـت بـه                 

گذاشـتند و چنـد       با هم حقوقشان را روي هـم مـي        . زدند  كارهاي بزرگي مي  
ن وقتي آ . ها را بعدها فهميديم     اين. كردند  بضاعت را سرپرستي مي     خانوادة بي 

  22!خواندند آمدند و برايش فاتحه مي ها سرِ مزار حسن مي خانواده
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36  
حـسن تـرك    ! مامان«: گويد  پسرم مي . كنم  ها را براي پسرم تعريف مي       اين

  »!چقدر آدم بزرگ و خوبي بوده
  »!طفلكي«: گويم زير لب مي

  .لرزم مي. خورم از جوابش تكان مي
  .ـ او بايد به ما بگويد طفلكي
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37  
يـك  . ها بدجوري تو هـم گـره خـورده بودنـد         بچه. ق غوغا بود  گوشة اتا 

. كـرد  لحظه موهاي بلند خواهر در دستان برادر بود و خواهر جيـغ و داد مـي               
رفت و نالـة      هاي كوچك اما تيز خواهر در بدن برادر فرو مي           لحظة بعد دندان  

ادر مادر كه با عصبانيت وارد اتاق شد، خواهر و بـر          . شد  برادر به هوا بلند مي    
  23.اي خزيدند و دعوا ناتمام ماند به گوشه
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38  
خيلـي مواظـب رفتـار و       . گرا شده است    اين روزها حسن به شدت درون     

بـا دقـت و وسـواس       . كند كسي را از خود نرنجانـد        سعي مي . كردارش است 
  .كند شيطنت بچگي رهايم نمي. كند زيادي روي اخلاقياتش كار مي

هايي كـه     كردي؛ كتك   ن را اذيت مي   يادته بچه كه بوديم چقدر م     ! ـ حسن 
  .رود هايش در هم مي اخم. از دست تو خوردم هنوز يادمه

  .زدي تقصير نبودي؛ تازه از سهم خودت بيشتر مرا مي ـ تو هم بي
  .كردي تر بودي؛ بايد مراعات حال مرا مي ـ اما تو بزرگ

  .شود گره ابروهايش باز نمي. رود تو فكر مي
  كني؟ ـ يعني حلالم نمي

  »!شرط دارد«: خندم مي
  !ـ هر شرطي باشد قبول، فقط حلالم كن

 24كني؟ ـ آن دنيا شفاعتم را مي



 

سه
وز 

ن ر
آ

 
بود

به 
شن

 /
    

    
.....

.....
.....

.....
.....

.....
..

.....
.....

.....
.....

.....
.....

..
.....

.....
.....

.....
  

50 
39   

  »!خواهم بيايم جبهه مي«: گفتم
  »پس جلسه قرآن چي؟«: پرسيد
  »!كنم تعطيلش مي«: گفتم

محكم جـوابم را    . تا آن روز عصبانيتش را نديده بودم      . خيلي عصباني شد  
كـاري كـه شـما در       . كني  ؛ جلسه را هم تعطيل نمي     ماني  تو همين جا مي   «: داد

  ».دهيد، كمتر از به جبهه آمدن نيست جلسة قرآن انجام مي
لحن صدايش  . ام  دستش را گذاشت روي شانه    . جرأت حرف زدن نداشتم   

آينـد خيلـي      اي كه به جبهه مي      هاي جلسه   باور كن بچه  «: گفت. تر شد   مهربان
اگر . هاي قرآن كوثرند    اين جلسه . كنما را كمك    . اند  زحمت  خودساخته و كم  

اما اگـر   . ها باشند، هميشه نيروي مخلص براي جنگ و كار سياسي داريم            اين
  »!ها را تعطيل كنيم، هيچ چيز نداريم جلسه

هـا    بـه كـسي از ايـن قـول        ! بردارجـان «: گفـت . از دستش ناراحت بـودم    
 هميشه دعايـت    دهم كه اگر خدا قبولم كند،       دهم اما به تو اين قول را مي         نمي
  »!كنم

  .ديگر چيزي نگفتم
خواننـد،   هـا قـرآن مـي    كنـيم و بچـه   حالا هر وقت كه جلسه را شروع مي  

انگار زير لب چيزي هم زمزمـه       . خندد  بينمش كه از داخل قاب عكس مي        مي
  25.كند مي
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40  
قرآن جيبي كوچكي دستش گرفته است      . نشسته است كنار چادر انفرادي    

لباس فـرم  . معلوم است صوت زيبايي دارد   . خواند  يو با صداي آرامي قرآن م     
آن را . بنـدد  قرآن را مي. گويد  يك نفر اذان مي   . زند  اش به كهنگي مي     پاسداري

  .گذارد بوسد و داخل جيبش مي مي
. شـود  بلنـد مـي  . ام بـه او  ام و زل زده شود كه اينجا نشـسته      نيم ساعت مي  

هايمـان در هـم گـره          چـشم  .شـود   متوجه من مي  . زند  هايش را بالا مي     آستين
  :زند لبخند مي. خورد مي

  .ـ عجلوا بالصلوه
با اشتياق بـه طـرف   . كنم ام و به رفتنش نگاه مي دانم چرا هنوز نشسته    نمي

  26.رود تا وضو بگيرد تانكر آب مي
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41  
ــشكر       ــده ل ــت، فرمان ــه هم ــت ك ــده اس ــه پيچي ــن همهم ــا اي ــه ج هم

. رمانـدهي جلـسه دارنـد     و چند نفر ديگر در چـادر ف       ) ص(االله  رسول  حضرت
. هـاي عمليـاتي را منـصوب كننـد      گويند قرار است فرمانده يكي از گردان        مي

گيـر   اي است اما بسيار جـدي و سـخت         آدم وارسته . شناسند  همت را همه مي   
كنـد، آن هـم بـراي چنـين كـار             به همين سادگي كسي را انتخاب نمي      . است

  !مهمي، فرماندهي
همـت كـه بيـرون      . ها مشغول كار هستيم    من و چند نفر ديگر آن نزديكي      

چنـد  . رويم تا اداي احترام به جا بياوريم        كشيم و مي    آيد، دست از كار مي      مي
از . آيـد   يك نفرشان خيلي به نظرم آشنا مـي       . نفر ديگر هم همراهشان هستند    

  »شناسي؟ اون كه پشت سرِ همت است رو مي«: پرسم ها مي يكي از بچه
  :كند با تعجب نگاهم مي

بعـد  ! فرمانده طرح و عمليـات    . شناسيش؟ حسن ترك است     چطور نمي ـ  
كنم در اين جلسه ايشان به عنوان فرمانده          فكر مي «: گويد  تر در گوشم مي     آرام

  ».معرفي شدند
. خوانـد   كنار چادر نشـسته بـود و قـرآن مـي          . افتم  يك دفعه ياد ديروز مي    

  27!خودش بود
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42  
. تركـد  دلـم دارد مـي    . ده اسـت  آسمان قرمز ش  . كند  آفتاب دارد غروب مي   

صداي اذان كه بلنـد     ! انگيز  دلگير و غم  . غروب جبهه هميشه همين طور است     
هـا را بـالا زده و كنـار تـانكر آب مـشغول                آستين. بينمش  شود، دوباره مي    مي

هـايش را در فـضا        گويـد و صـوت صـلوات        ذكـر مـي   . وضو گـرفتن اسـت    
  28.پراكند مي
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43  
ها و حتـي      ها، مساجد، حسينيه     ادارات، مغازه  هاي سياه بالاي سر درِ      پرچم

امسال محـرم   . ريزد  غم از در و ديوار شهر پايين مي       . ها نصب شده است     خانه
هـا    روي شيـشة عقـب ماشـين      . با شور و حال ديگري به شهرمان آمده است        

يا امام شهيد، سـقاي تـشنه لـب،         . رسم الخط عشق غوغايي به پا كرده است       
  !است ابوالفضل، با اين غم چه كنم؟ يا حسينامان از دل زينب، عشق 
بيني،   ها مي   ها را روي شيشة ماشين      روي و اين نوشته     در خيابان كه راه مي    

السلام عليـك   «: كني  كند و با خود زمزمه مي       حسي دلگير قلبت را آشوب مي     
هايـت    اختيار روي گونـه     هايت بي   بيني اشك   و مي » يا امام حسين عليه السلام    

  .ستراه گرفته ا
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44  
سر . اش را پوشيده و چفيه دورگردنش انداخته است         پسرم پيراهن مشكي  

قرار است نقش يكي از دو طفلان مسلم را در تعزية مسجد            . شناسد  از پا نمي  
. حسابي مـشغولم  . كند  وسط چارچوب در ايستاده و به من نگاه مي        . اجرا كند 

دعـا  .  تمرين كـنم خواهم براي تعزية روز عاشورا      بروم مسجد؟ مي  «: گويد  مي
  ».دهند كن خوب نقشم را اجرا كنم وگرنه اين نقش را به يك نفر ديگر مي

  .شود هايم جمع مي اشك در چشم. كنم نگاهي به قد و بالايش مي
  »خواني؟ باز هم حسن ترك مي«: پرسد مي

  . دهم با سر جوابش را مي
  خواني من هم بشنوم؟ ـ بلند مي
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هاي جنگ شده بود، اما حسن قبل  لي از بچهجبهه باعث رشد و تعالي خي

از بچگي؛ از همان جلـسات      . از آمدن به جبهه خودسازي را شروع كرده بود        
. اش وقت زيادي صرف كـرده بـود         حسن براي رشد اخلاقي و معنوي     . قرآن

البتـه جبهـه و جنـگ باعـث شـد ايـن             . تلاش كرده بود  . زحمت كشيده بود  
ه باعث شد او بداند راهـي كـه انتخـاب           جبه. سجاياي اخلاقي به اوج برسند    

  .كرده درست است
هايش هـم مواظـب بـود تـا زيـاد          او يك مفسر سياسي بود، اما در تحليل       

غيبت نكند و از كسي بيشتر از آن چيزي كـه هـست تعريـف و                . حرف نزند 
  .اهل اغراق نبود. تمجيد نكند

مـه سـفارش    خواند و بـه ه      باز هم مي  . البلاغه را چند بار خوانده بود       نهج
  29.البلاغه بهره بگيرند كرد در عملكردهايشان از قرآن و نهج مي
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مـن نپرسـيده،    . هايش شـده بـود كاسـه خـون          شب كه به خانه آمد چشم     
گفتنـد صـدايت زيـر      . نقش دوطفلان مسلم را به من ندادنـد       «: خودش گفت 

  »!خواني ندارد است و با طفل ديگر مسلم هم
گفتند كه صدايش با تو همخـواني         يكي مي خوب، به آن    «: ام گرفت   خنده

  »!ندارد
  .ـ آخر او فاميل حارث بود

 ـ حارث؟
 .همون كه قراره نقش حارث رو بازي كنه. ـ حاج اكبر آقا

  .اخم كردم طوري كه فهميد زياد از رفتارش خوشم نيامده
روي؟ اگـر هـدف       اي براي چي بـه تعزيـه مـي          هنوز متوجه نشده  «: گفتم

خواهي   و فردا اسمت را بنويس كلاس تئاتر؛ اما اگر مي         اجراي نقش است، بر   
هـا بـرو مـسجد و         به خاطر امام حسين كـاري انجـام بـدهي، در ايـن شـب              

ريز كار كـن، طـوري كـه هـيچ      برو وردست چاي. هاي چاي را بشور    استكان
  ».كس هم نبيندت

اش بـازي   هاي چفيـه  سرش را پايين انداخت و با ريشه   . ديگر هيچ نگفت  
بـه همـين زودي يـادت       «: گفـتم . دست بر نداشـتم   . كرد  ت فكر مي  داش. كرد
اصلاً ! ها مهم است، اصل است، مابقي فرع       اين. روي اخلاقيات كار كن   . رفت

  ».بنشين تا برايت بگويم
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47  

آقاي همداني فرمانده تيپ انـصار بـود و حـسن تـرك مـسئول طـرح و                  
رمانـده تيـپ    آقاي همداني از آن تيپ رفـت و آقـاي كيـاني شـد ف              . عمليات
پرس و جو كـه كـرديم شـنيديم رفتـه         . يك وقت ديديم حسن نيست    . انصار
ايـن آدم يـك     . باز هم همه را متحير كرده بود      . زود شستم خبردار شد   . مشهد

  .حرف و عملش يكي بود. ذره به چيزهايي كه اعتقاد داشت شك نمي كرد
 طـرح   خلاصه آقاي كياني آمد و سيد مسعود حجازي را به عنوان مسئول           

آنهـايي كـه    . حسن هم بعـد از چنـد روزي برگـشت         . و عمليات معرفي كرد   
العمل نـشان دهـد يـا از آن           شناختند، منتظر بودند حسن عكس      حسن را نمي  

گفتند او خودش فرمانـده طـرح و عمليـات و مـسئول محـور                 مي. تيپ برود 
سن اما آنها كه ح. تواند زيردست يك عدة ديگر كار كند بوده، حالا چطور مي

حسن مانـد و بـدون هـيچ    . دانستند او چه كار خواهد كرد     شناختند، مي   را مي 
حسن به بهانة مشهد رفتن مرخصي گرفت تـا در          . پست و مسئوليتي كار كرد    

خواسـت كـسي را در        او نمـي  . جلسة توديع و معارفه حضور نداشـته باشـد        
خواست خـودش را بـه عنـوان مـسئول طـرح و               نمي. رودربايستي قرار دهد  

  .مليات به فرمانده جديد معرفي كندع
ايـن همـان اخلاصـي اسـت كـه          ! بيني چنين آدمي شدن سخت است       مي

كارهايتان را فقط به خـاطر خـدا        «: گفت  مي. كرد  هميشه تُرك به آن اشاره مي     
  30»!از روي اخلاص. انجام دهيد
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48  
  : گويم مي. خيلي خوشحال است

  »ند؟بالاخره نقش دو طفلان مسلم را بهت داد«
 !ـ نه

 ـ خيلي خوشحالي؟
  :گويم مي. دهد جواب نمي

  .ـ راستش را بگو
من و همان آشنايشان قرار شـد نقـش         . ، حاج آقا سفارشم را كرد      ـ هيچي 

 .دو طفلان مسلم را بازي كنيم
 ـ پس اون يكي پسره چي؟
دلـم بـه حـالش      . كم مانـده بـود گريـه كنـد        . ـ طفلي خيلي ناراحت شد    

توانم اين نقـش را بـه خـوبي تـو             گفتم من نمي  . به او سوخت، نقشم را دادم     
 .بازي كنم

او هــم . خواسـتم بغلــش كـنم و ببوسـمش    مـي . خيلـي خوشـحال شــدم  
  .خوشحال بود

  ».هاي حسن آقا بودم اش به ياد حرف اونجا همه! مامان«: گفت
  »حسن آقا؟«: با تعجب پرسيدم

اش بـه اون      ههم ـ. اي كه اون روز برام خوندي       همون خاطره ! آره«: خنديد
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هـا    هايمان تاثير نگيـريم و آن       با خودم گفتم اگر از شهدا و امام       . كردم  فكر مي 
  »!خواني چه ارزشي دارد تحولي در ما ايجاد نكنند، زيارت و تعزيه

  .بلند شدم و بوسيدمش
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49  
كنم باران قطع شـود، وگرنـه    خدا خدا مي . از صبح تا به حال باران باريده      

هـا    خواهنـد زيـر ايـن بـاران در خيابـان            چطـور مـي   ) ع(عزادارن امام حسين  
  .عزاداري كنند

خـوان آن قـدر بـا         نوحـه . آيـد   صداي سنج و طبل مي    . شب عاشورا است  
  .آيد پشت پنجره نروم خواند كه دلم نمي حزن مي

گوشـة پـرده را كنـار       . پوشـم   چادر مـي  . كنم  ها را خاموش مي     تمام چراغ 
هاي سبز و سرخ و سـياه كـه    ق و علمدوزم به پرچم و بير    زنم و چشم مي     مي

  .شوند تر مي گيرند و نزديك و نزديك در تاريكي كوچه رنگ مي
. شـوند  پوش با بيرق هايشان خيس مـي  عزاداران سياه. شود  باران تندتر مي  

  .زند همه چيز زير نور چراغ هاي كوچه برق مي
  بلا و بوي ياس و حرم عباس و قلّة احساس و كرب

  وبلا  اكبر، گهوارة اصغر، كرببوي عنبر، ماه رخ
  ...بلا و ماهه، كرب بوي لاله، خداي آلاله، شهيد شش

  .كند هايم را سرازير مي حسين دسته جمعي عزاداران اشك صداي يا
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50  
هر هفتـه زيـارت عاشـوراي امـام         . به زيارت عاشورا خيلي علاقه داشت     

بـه شـكل    » يشاه حسين «حسين عليه السلام را به همت پدر بزرگوار شهيدان          
  .هر بار منزل يك نفر. كرديم چرخشي برگزار مي

از آنجـايي كـه تـرك       . آن جمعه، زيارت عاشورا در منـزل مـا اجـرا شـد            
اي   حسن آمـد و گوشـه     . همساية ما بود، او را نيز به اين مجلس دعوت كردم          

  .هر چه به او اصرار كردم زيارت عاشورا را او بخواند، قبول نكرد. نشست
بعد از سجده، وقتي به حسن نگـاه كـردم،          . ارت را خواندم  عاقبت من زي  

  31.متوجه شدم پيراهنش خيس خيس است؛ از بس كه گريه كرده بود
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51  
عـراق بـا   . كارمان شناسايي منطقة سـومار بـود  . ذهاب بوديم  در سرپل 63سال  

ما . دذهاب را مورد حمله قرار داده بو        حملات هوايي شديدش پادگان ابوذرِ سرپل     
 نفـر  200حـدوداً  . ها شهيد شده بودنـد  قصد حمله داشتيم، اما تعداد زيادي از بچه  

يك شب اعلام كردند آقاي همـداني       . قرار بود با همين تعداد عمليات كنيم      . بوديم
آقاي همداني خيلـي ناراحـت      . در محوطة تيپ جمع شديم    . قصد سخنراني دارند  

عمليات را تشريح كردند و گفتند اوضاع       با حالتي آشفته و پريشان وضعيت       . بودند
اند و به كمك ما نيـاز دارنـد و مـا              تعدادي از نيروها جلو رفته    . بسيار بحراني است  

اما بدانيـد كـه اگـر       . توانيم منتظر بمانيم تا نيروهاي تازه نفس از راه برسند           هم نمي 
ن جلـسه   شهيد صياد شيرازي هم در آ     . ايم  جلو هم برويم، به استقبال شهادت رفته      

ها را خـاموش كردنـد و گفتنـد امـشب شـب               آقاي همداني چراغ  . حضور داشتند 
ماننـد،    خواهد، جانش را بردارد و برود، اما آنهايي كه مـي            هر كس مي  . عاشوراست

 .اند بدانند كه شهادت را انتخاب كرده
بعد از سخنراني آقـاي همـداني   . آن شب واقعة كربلا دوباره براي ما تكرار شد  

چند دقيقـه بعـد همـه جلـوي         . حال و هواي عجيبي داشتيم    . هايمان رفتيم   ربه چاد 
بلنـدگو را دسـتش گرفـت و        . آقا جلوي همه ايـستاد      حسن. اتاق فرماندهي بوديم  
هايمان تكه تكـه      قلب. با خواندنش آتش به جانمان زد     . خواني  شروع كرد به نوحه   

فت كـه در جنـگ هـم        گ. آقا برايمان سخنراني كرد     خواني حسن   بعد از نوحه  . شد
. ها بايستيم   اين مهم است كه چگونه در برابر شكست       . پيروزي هست هم شكست   

كسي . همه به فكر حمله بودند    . هاي قشنگ و معقولش به همه روحيه داد         با حرف 
 !كرديم ما به پيروزي فكر مي. ديگر به شكست پيش آمده فكر نمي كرد

  32.آن شب واقعاً شب عاشوراي تيپ انصار بود
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52  
آقـا    ديد، احوال حسن    از آن به بعد، هر وقت شهيد صياد شيرازي ما را مي           

ن شـب    همـا  !دانـستم  مـي «: وقتي فهميد شهيد شده است گفت     . پرسيد  را مي 
  33»فهميدم او آسماني است؟
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53  
تا آن  . باريد  باران شديدي مي  . تا خيابان رفتم براي شنيدن زيارت عاشورا      

هاي عـزادار زيـر آن بـاران نمـاز ظهـر               هيئت .موقع، چنين باراني نديده بودم    
  .يادت افتادم. عجب صفايي داشت. عاشورا را خواندند
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54  
شلوارهايمان . شب قبل باران باريده بود و همه جا گِل بود       . صبح زود بود  

حسن تا مچ پا داخـل گـِل رفتـه          . هايمان را هم درآورديم     پوتين. را بالا زديم  
آن قدر زيبا بود ! چه اذاني. و اذان گفتدستش را روي گوشش گذاشت    . بود

گفـت و     حسن اذان مـي   . شهيد دهقان هم با ما بود     . كه هنوز يادم نرفته است    
  .كرد دهقان گريه مي

  » حميد امروز چته؟«: گفتم
كـنم وسـط      حـس مـي   . گويـد   ببين چقدر قشنگ اذان مـي     «: با گريه گفت  
  »!ام بهشت ايستاده
ن همه سـال راضـي نيـستم حتـي          حالا بعد از گذشت اي    . گفت  راست مي 

  34.ها عوض كنم ها و دارايي خاطرة آن روز صبح را با بيشترين ثروت
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55  
از در و   . بـارد   از در و ديوار شهر غم مي      . چكد  از در و ديوار شهر آب مي      

عـزاداري تمـام   . رسـد  السلام به گـوش مـي   ديوار شهر مرثية امام حسين عليه  
ماشـيني  . ام  زير باران منتظر ايـستاده    . نددو  هايشان مي   همه به طرف خانه   . شده

اگر اشـكال نـدارد، اول      «: گويد  شوم مي   سوار كه مي  . كند  جلوي پايم ترمز مي   
  ».رسانم زنم و شما را مي اين خانم و آقا را برسانم مهديه، بعد دور مي

  »!شما ببخشيد باعث زحمت شدم. اشكالي ندارد«: گويم مي
ام امروز تا آنجايي كه از دسـتم بـر    د بستهبا خودم عه . نفرماييد«: گويد  مي

 ».اند السلام زير باران مانده هاي امام حسين عليه مهمان. آيد خدمت كنم مي
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56  
خـدا را بـه     . ذكر بايد عملـي باشـد     . ذكر ظاهري ارزشي ندارد   «: گفتي  مي

  ».هايي كه به ما داده عملاً شكر كنيد خاطر نعمت
زاده يحيـي تـا       مـردم را از امـام     يك شب، بعد از مراسـم احيـا تـا صـبح             

آن قدر اين مسير را رفتي و آمدي تـا خيالـت راحـت              . هايشان رساندي   خانه
  .شد كه ديگر هيچ كس باقي نمانده است

خدا به من ماشين داده؛ اين طوري شـكرش را  . اين شكر است  «: گفتي  مي
  ».آورم به جا مي

هنـوز چنـين    خيلي خوشحال شدم، وقتـي ديـدم        . راننده پسر جواني بود   
 35.هاي معتقدي وجود دارند جوان
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57  
. باران قطع شـده اسـت     . امشب شام غريبان امام حسين عليه السلام است       

بيـنم و     هـا را مـي      كوه. ام  پشت پنجره ايستاده  . خيلي دلتنگم . وزد  باد تندي مي  
  .زند آسمان كه به قرمزي مي

 كـه آسـمان     به هنگام طلوع و غروب خورشيد     «: افتم  ات مي   ياد اين جمله  
  ».گيرد به ياد شهدا باشيد رنگ خون مي

گفتـي كليـد      مي. خيلي به صلوات اعتقاد داشتي    . فرستم  برايت صلوات مي  
تمام مصائب و مشكلات در ذكر خدا و هدية صلوات به محمد و آل محمـد                

  36.است
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58  
  »كي عطر زده؟«: گفتم. بوي خوبي به مشامم خورد

  .كسي جواب نداد
  .فتند اين بوي عطر حسن استگ. دوباره پرسيدم

  »زني؟ عطر چي مي«: گفتم
  ».زنم من عطر نمي«: گفت
□  

  .چند نفري توي آب پريديم. وسط مرداد ماه بود و هلهلة گرما
  .از آب كه بيرون آمديم، باز همان بوي عطر توي دماغم پيچيد

  »كي عطر زده؟«: گفتم
 37.فرستاد حسن زير لب داشت صلوات مي. هيچ كس جواب نداد
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59  
وقتي وارد حرم امامـان معـصوم      . ها خيلي علاقه داشتي     زاده  به زيارت امام  

آمـدي حتمـاً      به همدان كه مي   . شد  شدي، حالت دگرگون مي     ها مي   يا امامزاده 
نشــستي و دعــا  هــا آنجــا مــي ســاعت. زدي زاده عبــداالله مــي ســري بــه امــام

  .آوردي تمام آداب حرم را به جا مي. خواندي مي
گفتي امروز نامة     مي. ها حال ديگري داشتي     پنجشنبه. نبه است امروز پنجش 

  . خواند اعمالمان را امام زمان مي
  38.دهد عجيب اين فكر آزارم مي... دانم بايد به حال خود بگريم و يا  نمي
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60  
روم، چشمم به عكس      زاده عبداالله به طرف اداره مي       امروز صبح كه از امام    

مامزاده عبداالله روي ديوار بزرگي كـشيده شـده       روي ا   افتد كه روبه    بزرگت مي 
حـالا روز و شـب      . افـتم   زاده مـي    ات بـه ايـن امـام        اختيار ياد علاقه    بي. است
  ! براي ما هم دعا كن. اي رويش نشسته روبه

 .اين عكس خيلي شبيه به خودت نيست! راستي
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61  
ب هاي ش   عقيل در منطقة سومار در نيمه       بن  آيد در عمليات مسلم     يادت مي 

لب و صـورتت مجـروح     . تركش به پشت گردنت خورده بود     . مجروح شدي 
. خيلي طول كـشيد تـا آمبـولانس آمـد         . رفت  خون زيادي ازت مي   . شده بود 

  . شد تر مي نفس كشيدن هر لحظه برايت مشكل و مشكل
بـا ايمـا و اشـاره بـه         . وقتي تو را روي برانكارد گذاشتند صبح شده بـود         

جوشيد   خون مي . را گرفته بودند، فهماندي كه بايستند     آنهايي كه سرِ برانكارد     
چون ممكن بود هـر لحظـه از        . همه نگرانت بودند  . زد  و از گلويت بيرون مي    

  .ريزي و مشكلات تنفسي بلايي سرت بيايد شدت خون
ايـن موضـوع تـا      . نشستي تيمم كردي و با همان حال نمازت را خواندي         

   39.شد به سينه نقل ميچرخيد و سينه  ها دهان به دهان مي مدت
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62  
تـازه آن وقـت   . ساز خيلي ناراحت بـود   چيت. گفتند حسن شهيد شده     مي

ســيد جعفــر حجــازي كــه از دوســتان . بــراي اولــين بــار اســمت را شــنيدم
خبر داد شـهيد    . ات بود، دنبالت آمد تا بالاخره در شيراز پيدايت كرد           صميمي
 اين خبر خيلي زود همه      .زخمي هستي اما حالت بسيار وخيم است      . اي  نشده

  . جا پيچيد
. حيـف اسـت حـسن بـرود       «: گفت  مي. خوشحال بود . ساز را ديدم    چيت

  40».مانيم خيلي دست تنها مي
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63  
از گوشـة   . توانـستي حـرف بزنـي       ها نمي   تا مدت . دهانت را دوخته بودند   

هايـت شـلنگي بـه دهانـت وصـل كـرده بودنـد كـه از طريـق آن فقـط                        لب
خيلي سـختي كـشيدي، ولـي       . بكي و نوشيدني بخوري   توانستي غذاهاي آ    مي

توانـستي مثـل سـابق حـرف          ها را باز كردند ديگر نمي       وقتي بخيه . آخ نگفتي 
اثـر  . قسمتي از لبت آسـيب ديـده بـود        . كردي  كلمات را خوب ادا نمي    . بزني

هايي كه تازه دهـان بـاز         مثل بچه . تركش روي گلو، صورت و لبت مانده بود       
گفتـي و مـا       اوايـل تـو مـي     . شيرين زبان شده بودي   . ديز  كنند، حرف مي    مي
: گفتـي   انـداختي و مـي      سرت را پايين مـي    . كشيدي  خجالت مي . خنديديم  مي

زدنـت    آرام آرام همـه بـه حـرف       » !زنم  دالم با تو حلف مي    ! ببين پسل خوب  «
  41.عادت كرديم
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64  
يك بار هم در عمليات مسلم بن عقيل در منطقـة سـومار از ناحيـة پـاي                  

هـا نوبـت بـه نوبـت كولـت            در راه بازگـشت بچـه     . ت مجـروح شـدي    راس
هـا    اسير. چيت ساز با چند اسير به شما رسيد         هاي راه علي    در نيمه . گرفتند  مي

ها اشـاره كـرد كـه         ساز به يكي از اسير      شهيد چيت . هاي درشتي داشتند    هيكل
 با ايما   .تو از اين بابت ناراحت بودي     . اسير هم اين كار را كرد     . تورا كول كند  

بقيـة راه را خـودت لنگـان    . و اشاره به اسير فهماندي كه تو را زمين بگـذارد  
   42.لنگان آمدي
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65  
پدر تا همين اواخر قبل از فوتش با        . مادرت آرزو داشت داماديت را ببيند     

اين پـسر حيـف بـود       . اي كاش از حسن يادگاري داشتيم     «: گفت  افسوس مي 
  ».بدون ثمره برود

: كني؟ گفتي چرا ازدواج نمي«: گشتيم گفتم  از جبهه بر مي  بار كه با هم     يك
چرا با اين كار ديگران را بـه        . دانم تكليف است، اما من كه ماندني نيستم         مي«

هايمان پـيش     بعد از رفتن ما خيلي مشكلات براي زن و بچه         . زحمت بيندازم 
  ».آيد مي

  43.ديگر چيزي نگفتم
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66  
! مهربانـا ! خـدايا . كنـد   و نزديك مي  جبهه را دوست دارم، چون من را به ت        

برادر همداني تكليـف كـرده اسـت بـروم          . خواهد از جبهه دل بكنم      دلم نمي 
شـوم و از     به تو متوسـل مـي     . دنبال ادامه تحصيل و درمانم را هم تكميل كنم        

هـر چـه بگـويي آن را        . خواهم برايم استخاره كنـد      حاج آقا رضا فاضليان مي    
  .دهم انجام مي

  : سوره مريم76آية . دهي جوابم را مي
هـاي مانـدگار    دهـد و نيكـي      و خداوند به راه يافتگان هدايتي افزون مـي        «

  ».تر و خوش سرانجام تر است شايسته، در نزد پروردگارت نيك پاداش
فقط قرب و نزديكـي بـه تـو را          . به اميد پاداش نيستم   . مانم در كنارت    مي

دن سر به دامان مولاي خـود       بارالها كاري كن كه در لحظة جان دا       . خواهم  مي
  44.ايشان از من راضي باشد و من آرام گيرم. امام زمان بگذارم
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67  
ات را بخوان؛ حتماً دانشگاه       تو كه خيلي باهوشي برو درس     ! حسن«: گفتم
تا زماني كه جنگ هست، هـيچ چيـز ديگـري را بـه              «: گفتي» .شوي  قبول مي 

  ».دهم جنگ ترجيح نمي
ات را ادامـه دهـي، حتمـا          كه تو داري، اگر درس    با اين استعدادي    «: گفتم

  ».كنيم ها خبرت مي برو موقع عمليات. شوي اي مي كاره
تا وقتـي كـه جنـگ هـست، مـن هـم در جبهـه                «: محكم جوابم را دادي   

  45».هستم
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68  
ات   تمـام چيزهـايي كـه دربـاره       . ديروز عصر خيلي حال عجيبـي داشـتم       

نگار تمـام آن اتفاقـات را ديـده         ا. هايم نمايان شد    خوانده بودم، جلوي چشم   
كردم چقدر مـا غـرق        اش فكر مي    همه. شب كه شد دلم خيلي شكست     . بودم

اگـر بـه    . حتـي از خودمـان هـم غـافليم        . ايـم   هـاي دنيـا شـده       اين گرفتـاري  
در . كرديم، حال و روزمان اين نبـود   اخلاقياتمان بيشتر از ظواهرمان توجه مي     

ال كفش و پيراهن و مانتو و شلوار پرسه         ها دنب   ماه چند ساعت را توي خيابان     
نشينيم به خودمان فكر كنيم كه مثلا چه اخلاق بـدي             يك ساعت مي  . زنيم  مي

  !شويم داريم؟ و اگر اصلاحش كنيم چقدر خودمان و اطرافيانمان آسوده مي
خلاصه خيلي فكر كردم و آخر به اين نتيجـه رسـيدم كـه تـو مـرد خـدا         

تـازه  ! ام انجام بده، تـو گفتـه بـودي چـشم            ههر چي كه خدا گفته بند     . بودي
  .خواستي چيزي هم از خدا نمي

گوييم خدايا اين را به ما بده، آن را به ما بده؛              حالا ما از صبح تا عصر مي      
  !دهيم دستورات خدا را هم انجام نمي

البته نه به آن زيبايي كه تـو  . بلند شدم به نيابت تو زيارت عاشورا خواندم 
  . كردم شايد خوابت را ببينمنيت. خواندي مي
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69  
  ! مرد خدا: گفت ها مي  به بچه

حسن . اما اين اسم بيشتر از هر كس زيبندة خودش بود . تكيه كلامش بود  
  46.واقعاً مرد خدا بود
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70  
 »عارف يعني چه؟«: گويد پسرم مي

دنبـال شـناخت؛ شـناخت      . يعني كسي كه دنبال معرفت اسـت      «: گويم  مي
گذارد و هميـشه مواظـب       وقت مي . كند   خيلي تلاش مي   و براي اين كار   . خدا

  ».رفتار و اخلاق و كردارش است
گفتنـد عـارف لـشكر        پس به همين خاطر به حسن تـرك مـي         «: پرسد  مي
  »انصار؟

  »داني؟ تو از كجا مي«: كنم تعجب مي
كار بدي كردم؟ چند صفحه از آن پروندة سـبز         «: اندازد  سرش را پايين مي   

  ».را خواندم
  ».گرفتي بهتر بود كار بدي نكردي، اما اگر اجازه مي«: مخند مي
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71  
اي   تا به حال تشيع جنازه    . گورستان خلوت بود  . دو، سه نفر بيشتر نبوديم    

  .به اين خلوتي نديده بودم
 متـري   50در يك خانة    . گرد و فقيري بود     مشهدي ابوالحسن پيرمرد دوره   

  .اش لجاالله پسر ف با فرج. كرد در حاشية شهر زندگي مي
گرفتيـد اول مايحتـاج آنهـا را تهيـه            حقوقتان را كه مي   . رفتيد سراغش   مي

. ها بود   ها همدان زير آتش بمباران عراقي       آن سال . كرديد؛ تو و سيد جعفر      مي
هـاي جهـاد تـوي باغچـة حياطـشان            با كمـك بچـه    . ترسيد  االله خيلي مي    فرج

خوانـدن و نوشـتن     سواد  . مشهدي ابوالحسن روستازاده بود   . پناهگاه ساختيد 
وقتـي بـه مرخـصي      . اي قـرآن خوانـدن يـادش دادي         با چه حوصله  . نداشت

. رفتي؛ با چند سـاك پـر از خـوراكي و مـواد مـصرفي                آمدي، سراغش مي    مي
. كـرد   خوانـد و گريـه مـي        مشهدي ابوالحسن با سوز دعاي ندبه و كميل مـي         

كـشي    ولـه آب ل . بار با خودتان برديدش مـشهد       يك. عاشق خدا و پيغمبر بود    
  . هايتان را روي هم گذاشتيد و برايش موتور آب خريديد نداشت؛ پول

هـا را كـه روي مـشهدي ابوالحـسن ريختنـد، نگـاهم لغزيـد تـوي               خاك
  47.كرد ها نگاه مي االله كه غمگنانه به خاك هاي فرج چشم
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72  
. نوشـت   اش چيـز مـي      نشست و داخل دفترچـه      اي مي   وقت تنهايي گوشه  

هـاي زيبـايي از او بـاقي     به قلم خوبي داشته و مناجـات      بعدها فهميدم دست    
  .مانده

حــسن فرمانــده طــرح و عمليــات بــود، امــا بعــد از شــهادتش كمتــر از 
او ساكت به جمع ما آمـد و سـاكت          . اش گفتند   هايش در فرماندهي    توانمندي
  .هم رفت

تـر    ها درست است، اما آنچه در تو مهـم          كنم هر چند اين حرف      فكر مي ...
به نظرم اين كه تو عارف لشگر انصار بودي، به مراتـب            . لاقياتت بود بود، اخ 

  .تر از اين است كه فرمانده محور طرح و عمليات بودي مهم
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73  
كـردي    ها روزه بودي اما سعي مـي        خيلي وقت . نشيني معتقد بودي    به چله 

در . كـردي   نـشيني سـفارش مـي       ديگران را هـم بـه چلـه       . كسي متوجه نشود  
مگر نه اين است كه اگر چهل روز كـاري را از روي  «: واندمات خ   نامه  وصيت

پـس چـرا    . شود  هاي حكمت بر دل ما جاري مي        اخلاص انجام دهيم، چشمه   
  48»چنين نكنيم؟
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74  
گويي را قبول دارم، امـا     تمام چيزهايي كه مي   ! داداش«: گويد  خواهرت مي 

بر گناه مقاومـت   شود تا در برا     ام قوي نمي    كنم اراده   دانم چرا هر كاري مي      نمي
  !كنم

پنج تومان بده سوار تاكسي شو، برو از داروخانـة          . كاري ندارد «: گويي  مي
  »!امام چند تا قرص اراده بخر و روزي يكدانه بخور

  »!شوخي نكن! داداش«: شود عصباني مي
بـراي  «: دهـي   كني و محكم جوابش را مـي        نگاهش مي . شوي  تر مي   جدي
  »!گير...ب...زه...رو. گيرات قوي شود، روزه ب اينكه اراده
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75  
هـاي    همگـام بـا فعاليـت     . تر از همه چيز پرداختن به خويشتن اسـت          مهم

. درونمـان را كـاوش كنـيم      . خـود را دريـابيم    . ديگر بايد به خود توجه كنـيم      
. گـردد   موفقيت، جز با تزكيه حاصل نمي     . ها را مرتفع سازيم     ها و مرض    عيب

هـاي دنيـا بـا رنـگ و           مبادا بازيچه . مبايد در درك حقيقي زندگي كوشا باشي      
اي اسـت كـه       زندگي واقعي، زندگي  . هايشان ما را به خود مشغول كنند        لعاب

انتخـاب بـا    . اي است براي آن جـاودانگي       اين زندگي مقدمه  . جاودانگي دارد 
؟ اگر  !خواهد در عذاب خدا جاودانه شويم يا در رحمت او           دلمان مي . ماست

ص و فقط براي رضاي او انجـام دهـيم، رسـتگار            كارهايمان را از روي اخلا    
شـود كـه از روي        در دادگاه الهـي، فقـط اعمـالي پذيرفتـه مـي           . خواهيم شد 

  49.اخلاص انجام شده باشد
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76  
ات را زير و رو كردم امـا آن           پرونده. گشتم  امروز دنبال مطلب خاصي مي    

 كمـك   تـوانم از خـودت      يادم افتاد كـه مـي     . خيلي خسته بودم  . را پيدا نكردم  
اي خوانـدم و صـلواتي        يادت هست؟ فاتحه  . با هم قرار گذاشته بوديم    . بگيرم

هر چه دنبال مطلـب گـشتم آن را         . پرونده را باز كردم   . به روحت هديه دادم   
جالـب بـود، همـان      . چند بار اين كـار را تكـرار كـردم         ... دوباره  . پيدا نكردم 

خنان علي بـادامي    س. شد؛ يا يك صفحه قبل يا يك صفحه بعد          صفحه باز مي  
. نه كه دلگير شده باشم؛ حس غريبي داشـتم . پرونده را بستم . راجع به تو بود   

شايد هـم آن طـور كـه        . نكند كارم مورد قبولت واقع نشده باشد      . شك كردم 
  .ام لازم است به تو نزديك نشده

ــاره ســراغ پرونــده  . آن را ورق زدم. ات آمــدم بعــد از چنــد ســاعت دوب
حوالي صـفحات پايـاني پرونـده       . د دنبال آن مطلب بگردم    دانستم كجا باي    مي
مطلب ... آن حول و حوش را دوباره مرور كردم، تا رسيدم به آن صفحه       . بود

چطـور آن را    . كـردم   اي كه با كمك تو بازش مـي         همان صفحه . همان جا بود  
كـردم    تو را حس مـي    . ام گذاشتم و زار زدم      پرونده را روي سينه   . نديده بودم 

حوالي من هستي و باورم شد كه شهدا ستارگان آسمان هدايت هستند            كه در   
  .و راه را بايد با آنها جست
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. ام  خيلـي خـسته   . كـنم   احساس خستگي مي  . خوانم  ات را مي    دارم پرونده 

اي   چنـد دقيقـه   . بـرد   خيلي زود خـوابم مـي     . گذارم  هايم را روي هم مي      چشم
  .ديدم م خوابت را ميداشت. پرم از خواب مي. كشد بيشتر طول نمي
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78  
  ».اي كاش من هم يك برادر داشتم! مامان«: گويد پسرم مي

زديـد كـه آن       برادر هم داشتي، آن قدر به سر و كـول هـم مـي             «: گويم  مي
  »!كردي كاش اصلا برادر نداشتي وقت آرزو مي

بـا هـم دوسـت      . اگر بـرادر داشـتم خيلـي مـواظبش بـودم          ! نه« : گويد  مي
  ».شديم مي

اگر واقعاً اين طور است، با هر كدام از دوستانت كه هم عقيده             «: گويم  مي
  ».هستي عهد اخوت ببند

  »چطور؟«: گويد مي
  .زنم برايش از تو مثال مي
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79  
بـا هـم جلـسة قـرآن        . با سيد جعفر حجازي از دبيرستان دوسـت بـودي         

سـينا هـم بـه        انجمن اسلامي دبيرستان ابـن    . نونهالان جعفريه را راه انداختيد    
  . مت شما شكل گرفته

هـا   با هم به استخدام سپاه درآمديـد و پـا بـه جبهـه     . همه جا با هم بوديد    
  .گذاشتيد

ديدنـد،    اگر تو را مي   . ديگران عادت كرده بودند شما دو تا را با هم ببينند          
  .پرسيدند و برعكس احوال سيد جعفر را از تو مي

با هم پيمان   . زد بود دوستي و رابطة معنوي و برادرانة تو و سيد جعفر زبان          
صيغة اين عهد و پيمان را حاج آقا رضا فاضليان جـاري            . برادري بسته بوديد  

قـرار گذاشـته    . هر دوي شما بر سر آن عهد و پيمان بـاقي مانديـد            . كرده بود 
بوديد كه اگر كسي زودتر شهيد شد، واسطه شود و شفاعت كند تا آن يكـي                

  50.هم به شهادت برسد
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80  
بوي بهار و حسي زيبا كـه       . آيد  رسد، بوي عيد مي     ز راه مي  اسفند ماه كه ا   

شايد بـه خـاطر همـين       . انگيزاند؛ به تحول، به دگرگوني      آدم را به نشاط برمي    
هـا سـعي      شـود و آدم     تميـز مـي   . شـود   است كه نزديك عيد همه چيز نو مـي        

  .ها را به نو تبديل كنند كنند همه چيز را عوض كنند و كهنه مي
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حسن سه  . چه شب پر آتشي بود    . القصر بوديم   در جادة ام  . بوددوم اسفند   

هـا را   دويـد و بچـه   از اين طـرف بـه آن طـرف مـي         . شبانه روز نخوابيده بود   
بـالاي  . لرزانـد   انفجارهاي مهيب، زمين زير پايمان را مي      . كرد  سازماندهي مي 

  .سرمان پر از دود بود و دور و برمان گرد و خاك و آتش
حـسن مـرا   » !سوختم«: گفتم. ه تركش به چشمم خورد كنار حسن بودم ك   

سرم روي سينة حسن بود كـه       . صورتم از گرمي خون داغ شده بود      . بغل كرد 
هايم را گرفـت،    حسن با التماس دست   . دفعه همه جا برايم تيره و تار شد         يك
  »!، شفاعتم را بكن شفاعتم را بكن « :هايم را تكان داد و گفت شانه

  51.پيچيد كه بيهوش شدم صدايش در گوشم مي
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82  
.  ساده، صميمي و كم حرف مهرباني؛. اي چند ماه است كه به خانة ما آمده  

شناسند؛   همه تو را مي   . اي، خانه بوي خوبي گرفته است       از وقتي پيش ما آمده    
دوقلوها با آن صداي نـازك و معصومـشان تـو را صـدا              . از بزرگ تا كوچك   

ها بعد از اين كـه        كه به مزارت آمديم بچه    ديروز  . بيني  خودت كه مي  . زنند  مي
هاي كوچكشان    ات را بوسيدند؛ با آن دست       گل روي مزارت گذاشتند، عكس    

  .سنگ قبرت را شستند؛ دور قبرت دويدند و خنديدند
هـاي مغمـومي را كـه از آن           ها آدم   صداي خندة بچه  . من مات مانده بودم   

  .آورد گذشتند به نشاط مي حوالي مي
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  ».دهم برم و تحويل مي چند روز ديگر پرونده را مي«: گويم ا ميه به بچه
  »يعني تمام شد؟«: كند رضا بغض مي علي

  ».خيلي چيزها هنوز ناگفته مانده است... نه مادر جان«ـ 
 .ـ خوب باز هم بنويس

خيلـي از دوسـتان شـهيد در        . كـشد   ـ اگر بخواهم بنويسم خيلي طول مي      
م دنبال آنها بـروم و خـاطرات آنهـا را هـم             اگر بخواه . شهرهاي ديگر هستند  

 .جمع آوري كنم، شايد چندين ماه طول بكشد
آقـا چـه مـرد بزرگـي          ـ پس لااقل يك جوري بنويس همه بفهمند حسن        

 .بوده؛ آن طور كه براي ما تعريف كردي بنويس
آيند و به عكسِ روي پرونـده         دوقلوها هم مي  . شود  هايش خيس مي    چشم

 .كنند خندد نگاه مي نگ به ما ميكه از پشت طلق سبز ر
اين حسن ترك است، همان كه آن روز بوسش «: گويد يكي از دخترها مي

  ».كردم
  .شويم ات خيره مي نشينيم و همه به عكس كنار هم مي
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  . كنم خوانم و با تو نجوا مي اي مي نشينم كنار مزارت، فاتحه مي

هاي سبز بغلِ هم كـپ        جكا. گيرم داخل قطعة شهدا     شوم و راه مي     بلند مي 
هـايم مجـسم      روي چـشم    تـصويري از بهـشت روبـه      . نـد   اند و بالا رفته     كرده
  .شود مي

حـس زيبـايي در مـن باليـدن         . عصر است و باغ بهـشت خلـوت اسـت         
هر كاج يك شهيد است و مـن   . برد  ها مي   ها مرا تا آسمان     سبزي كاج . گيرد  مي

تـا بـه آرامگـاه شـهيد        ... كـنم   از كنار هر شهيد با ذكر يك صلوات عبور مـي          
هـاي    رويم آسـماني صـاف اسـت بـا لكـه            روبه. نشينم  مي. رسم  ساز مي   چيت

بـاز هـم    . زنـد   اي ابرها كه در دور دست آسمان به سرخي مـي            پراكنده و پنبه  
  :شود جملة تو در ذهنم تكرار مي

شـود، بـه يـاد شـهدا          هنگامي كه آسمان در طلوع و غروب خـونين مـي          «
  »!باشيم
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آسمان كاملاً مهتابي بود و     . شب بود .  شناسايي منطقه حركت كرديم    براي

كار ما غافلگير كردن دشمن بود،      . قرص كامل ماه همه جا را روشن كرده بود        
مانده بوديم چـه    . رفت  كرديم عمليات لو مي     اما با اين شرايط اگر حركت مي      

  .كار كنيم
وي سرمان سايه   ابر ر . حركت كرديم . يك تكه ابر بالاي سرمان ظاهر شد      

وقتـي ايـستاديم، ابـر هـم        . انداخت و باعث شد از ديد دشمن در امان باشيم         
رفتيم   ما مي . حركت كه كرديم ابر هم با ما جلو آمد        . بالاي سرمان آرام گرفت   

ايـستاديم  . تا جايي كه به نيروهاي عراقي مسلط شديم       . آمد  و ابر دنبالمان مي   
  52.دو منتظر شديم تا فرمان حمله صادر شو
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 61بهار سـال    . سابقة حضور در جبهه را نداشتي     . تازه به سپاه آمده بودي    

المبـين گـزينش      ها را يكي يكي براي عمليـات فـتح          شهبازي داشت بچه  . بود
آمدند و گفتند شهبازي از بين صـد و پنجـاه نفـر، ده نفـر را جهـت                   . كرد  مي

  .هاي مهم انتخاب كرده است مسئوليت
تعجـب كـردم امـا      . اي فرمانده گروهان    بزرگ شده شنيدم در آن عمليات     

  .اشتباه نمي كند. شناس است دانستم شهبازي آدم مي
  53...تو رفته بودي و من جا مانده بودم
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ام اين است كه دنيا زود گذر         آنچه كه در مدت كوتاه عمر خويش دريافته       

هـا    نجريا. گذرد؛ زودتر از آنچه كه ما فكرش را بكنيم          است و به سرعت مي    
آنچه باقي است روح ماست كـه       . زود گذرند؛ حوادث زندگي زودگذر است     
  .فردا بايد در عرصة محشر پاسخگو باشد

هاست تـو     انگار سال . شود  ها سخنان توست كه در ذهن من تكرار مي          اين
هايـت را بـه وضـوح         هايـت و واگويـه      شناسم و حالا صدايت، زمزمـه       را مي 
چنـد مـاه اسـت كـه دارم         . ود گذشـت  گـويي، چقـدر ز      راست مي . شنوم  مي

... نويسم، اما بالاخره ايـن نيـز تمـام شـد     از تو مي . كنم  ات را مرور مي     پرونده
خدا كند در برابر تـو و خـدايت         . كردم  خيلي زودتر از آنچه كه فكرش را مي       

  54.رو سفيد شوم
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خودش از    كلاه. سرش را بالا آورد   . زد  سپيدة صبح مي  . داخل سنگر بوديم  

هـا فاصـله      حدود سي متر با عراقي    . شروع كرد به تيراندازي   .  بيرون زد  سنگر
  »كنم؟ خوب تيراندازي مي«: نگاهم كرد و گفت. داشتيم

خواهنـد پاتـك      هـا مـي     عراقي. جايت را عوض كن   ! مواظب باش «: گفتم
  ».بزنند

مثل صداي برخورد يك تكه سـنگ بـا         . اي داخل سنگر پيچيد     صداي تقه 
سرش را بـالا    . نيم خيز شدم طرفش   . اش  د روي سينه  سرش خم ش  . خود  كلاه

گلولة تك تيرانداز دشـمن بـه سـجدگاهش         . گرفتم؛ صورتش سرخ شده بود    
  55.درخشيد اش مثل خورشيد مي وسط پيشاني. خورده بود
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گفـت    انگار يكي به من مي    . باز هواي ديدن حسن ترك به سرم افتاده بود        

بار هم كه شده بروم خـط و          ست يك خوا  خيلي دلم مي  . بينيدش  كه ديگر نمي  
  .او را ببينم

يكي از روزهاي اسفند ماه بـود كـه راننـدة    . تخلية مجروحان ادامه داشت  
هـشت تـا مجـروح آوردم؛ اتفاقـاً يـك شـهيد هـم               «: آمبولانس به من گفت   

  ».اشتباهي با آنهاست
روي صـورت شـهيد هـم پتـويي         . مجروحان كنار هم روي زمين بودنـد      

خـون از   . باني از برانكاردش آويزان بـود       و يك دوربين ديده   كشيده شده بود    
  »!حسن«: ناخودآگاه گفتم. چكيد روي دوربين به زمين مي

حـسن را   . آرزويـم بـرآورده شـد     . پتو را كنار زدم و ديدم خودش اسـت        
. تمام صورتش را خون پوشانده بـود      . اش خورده بود    تير وسط پيشاني  . ديدم

عقيل خـورده بـود، روي گلـويش نمايـان      بن ماثر تركشي كه در عمليات مسل    
  56.بود
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90  
 دفترچة كوچكي كه     ، يك مفاتيح،   يك قرآن . اش را به من دادند      پشتي  كوله

  .اش هايش بود و كارت شناسايي پر از دست نوشته
  57!ها بود ام همين زير لب زمزمه كردم؛ تمام دارايي فرمانده
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91  
رشـنبه مراسـم شـهيد برگـزار     آمدنـد و گفتنـد چها    . شنبه بـود    آن روز سه  

مردم، خدايي    مني كه براي حسن مي    . شود، برويد فرزند شهيدتان را ببينيد       مي
اش   با همان لباس پاسداري   . ما را بردند بالاي سر حسن     . بود كه سكته نكردم   

نمي دانم چطـور شـد تـا ديـدمش          . صورتش سرخ و سفيد بود    . خوابيده بود 
؟ مباركـت   !به آرزويت رسـيدي   ! رجانخوش به حالت ماد   ! جان  حسن « :گفتم
  58»!باشد
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92  
اي ايستاده    هاي مزارت را كومه كردند، سيد جعفر گوشه         آن روز كه خاك   

. زد  حـرف نمـي   . همـه نگـران حـالش بودنـد       . پاي جلو آمـدن نداشـت     . بود
توجه بـه     هاي پشت سرش؛ بي     تكيه داده بود به نرده    . هايش را بسته بود     چشم

كبـوترِ سـفيد روح تـو را        . كرد  وتش با تو نجوا مي    قيل و قال اطراف، در سك     
  .تو همان حوالي بودي، بالاي سرِ همه. ديد مي

بالاخره آنها كه براي خداحافظي با تو ـ مرد خدا ـ آمده بودند، از مزارت   
جلـو  ! حالا نوبت تو بود سـيد جعفـر       . باغ بهشت آرام گرفت   . فاصله گرفتند 

. هـاي گريـستي     ت گذاشتي و هاي   سرت را روي مزار دوست و برادر      . آمدي
ات، كبوتران باغ بهشت را بـه         هاي غريبانه   نجواهايت را كسي نشنيد، اما مويه     

  59.گريه انداخت
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93  
دلـم  ! عزيز مـادر  ! پسر مهربانم ! داداش حسن . دلم برايت تنگ شده است    

خـواهم راه بيفـتم و        آن قدر كـه مـي     . هايت تنگ شده است     براي تمام خوبي  
بگو كجايي تا   . كوچه به كوچه، خيابان به خيابان، شهر به شهر        . دنبالت بگردم 

گـاه قـشنگ      صورت غرق نورت را؛ سجده    . هايت بگذارم   بيايم سر روي شانه   
مثل تـو كـه وقتـي بـه         . بار، آن قدر كه آرام گيرم       بار، نه صد    نه يك . را ببوسم 

دا ات از خ    هاي طولاني   در آن سجده  . داشتي  رفتي، ديگر سر برنمي     سجده  مي  
حسن ! جان  حسن. خواستي كه تو را از من گرفت و پيش خودش برد            چه مي 
  .هايت تنگ شده است مادر دلم براي تمام مهرباني! آقا حسن! مهربان
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94  
. عرق ريخت اما حـرف نـزد      . چقدر سيد جعفر در مراسمت خدمت كرد      

  .سكوتش پر از رمز و راز بود
سـرش  . رويم  شست روبه چهار زانو ن  . ات به سراغم آمد     بعد از شب هفت   

دعـايم  . روم  من دارم به جبهه مي    ! مادرجان«: را پايين انداخت و آهسته گفت     
  ».قولش را فراموش نكند. از حسن بخواه شفاعتم را بكند. كن

  ...صدا و آرام  بلند شد و رفت بي
  60.چهلم تو بود كه سيد جعفر عاشقانه روي دستان مردم تشييع شد
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95  
. زنـم  با تو حـرف مـي  . اي كنج دلم اي نشسته ي، آمده ا  تو نرفته ! جان  حسن

شوم، اول به روي مـاه        صبح كه از خواب بيدار مي     . انگار هميشه كنارم هستي   
ريز برايت    روم دنبال كارهايم و پشت سر هم و يك          دهم، بعد مي    تو سلام مي  
كني؛ هميـشه   كمكم مي. دهي آيي و جوابم را مي  به خوابم مي  . كنم  درد دل مي  

پيچيـد؛ آن قـدر كـه         ات در خانه مـي      گاهي بوي خوب تن   . كنم  ست مي احسا
  .شوم سرمست مي
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96  
! دانـم   هنوز هم به ياد من هستي، مـي       . هايت را فراموش نمي كنم      مهرباني

اسمش «: آمدي به خوابم و گفتي. دوست داشتم تو اسم پسرم را انتخاب كني       
  61»!را مجتبي بگذار



 

سه
وز 

ن ر
آ

 
بود

به 
شن

 /
    

    
.....

.....
.....

.....
.....

.....
..

.....
.....

.....
.....

.....
.....

..
.....

.....
.....

.....
  

109 

97  
هاي زيـادي بـه طرفمـان         سنگ. رفتيم   مي با هم داشتيم از يك صخره بالا      

. شـد   رسـيدند، مـسيرشان عـوض مـي         شد، اما وقتي نزديك ما مي       سرازير مي 
رفتـي وسـط چمـن ايـستادي و دسـتم را            . بالاي صخره، چمني سرسبز بـود     

  .گرفتي و مرا بالا كشيدي
  نظرت چيه؟. خواهم بروم بنياد شهيد مي: گفتم
ظـب بـاش، بايـد خيلـي رازدار         برو، فقـط موا   . خيلي خوب است  «: گفتي

  ».باشي
  62.اختيار ياد قرص اراده افتادم و از خواب پريدم بي
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98  
  ...ام اي و من جا مانده تو رفته

هايم بـا تـو ظـاهراً تمـام شـده       هر چند واگويه . ام  براي خداحافظي نيامده  
  .كنم اين تازه آغاز دوستي من است با تو است، اما فكر مي

  .است، سالروز شهادتتماه  امروز دوم اسفند
. هاي من، براي كشورم، براي ديـنم جهـاد كـردي            تو براي من، براي بچه    

  .دادم بايد كاري برايت انجام مي. كنم به تو بدهكارم احساس مي
با كمك و توجهات خـودت شـروعش كـردم و بـه پايـان               . چيزي نيست 

اگفتـه  ها دربارة تـو ن      اميدوارم بپذيري، هر چند هنوز خيلي حرف      . رساندمش
  .مانده است
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99  
خواهم با تو     مي. خواهم  تنها تو را مي   ! خدايا«: پيچد  صدايت در گوشم مي   

  ».فقط با تو. تنهاي تنها باشم
  .دهد دوزم به تو و به سنگ مزارت كه بوي گلاب مي چشم مي

  فزت و رب الكعبه
  آرامگاه ابدي سردار شهيد حسن ترك

و ) ع( انـصار الحـسين      32فرزند علي، فرمانده طـرح و عمليـات لـشگر           
  استاد علوم قرآني. فرمانده محورهاي عملياتي غرب كشور

   تهران1341متولد 
   فاو2/12/64تاريخ شهادت؛ 

  
  آن كس كه تو را شناخت جان را چه كند 

  فرزند و عيال و خانمان را چه كند
  ديوانه كني هر دو جهانش بخشي
  ديوانة تو هر دو جهان را چه كند
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100  
شوم و تـو را بـه         هاي سبز قطعة شهدا از تو دور و دورتر مي           كاجلاي    لابه

روم تا تنهـا باشـي        مي. سپارم كه از بين اين همه آدم انتخابت كرد          خدايي مي 
  س!تنهاي تنها. با خدايت
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